
  

 1دين و زندگي 

اين بخش  ».شويم زنده مي»گروهي«ميريم و  مي» گروهي از ما«زندگي و حياتي جز همين زندگي و حيات دنيايي ما نيست. همواره «ـ » 1«گزينه  -1
  (متوسط) (فرهنگيان) (درس چهارم)باشد.  قيق دارد و از زبان كافران مياز آيه با سوال ارتباط د

با استفهام انكاري به حكمت الهي در خلقت جهان به دنبال آن ضـرورت معـاد   ...» ام  ايد كه شما را بيهوده آفريده آيا پنداشته« آيهـ » 2«گزينه  - 2
  (باغاني) (درس پنجم) (دشوار)كند.  اشاره مي

(وابستگي و  كند طول زندگي حالات گوناگون پيدا ميحقيقي، همان شخصيت انسان است كه داراي محوري ثابت است ولي در خود ـ » 2«گزينه  - 3
  (متوسط) (فرهنگيان) (درس سوم) غلط است) »1«و استدلال محور در گزينه  »4«و  »3«هاي  هعدم وابستگي به جسم و روح در گزين

  ارتباط مفهومي دارد. » ان الدار الاخره لهي الحيوان«... اند و با آيه  معرفي كرده» انتقال«را ـ پيامبر (ص) در حديثي مرگ » 2«گزينه  - 4

  (باغاني) (درس چهارم) (متوسط) 

و دومـين پيامـد   اسـت  » هم يحزنـون  لا و«اولين پيامد مربوط به شور و نشاط و انگيزه ...» من آمن باالله و اليوم الاخر«آيه ـ مطابق » 3«گزينه  - 5
  (باغاني) (درس چهارم) (دشوار)است. » فلاخوف عليهم«سيدن از مرگ نهرا

مورد اشاره قـرار  » آمن باالله و اليوم الاخرمن «ـ اصول ديني كه در آيه مذكور مورد توجه است، توحيد و معاد است كه عبارت قرآني » 3«گزينه  - 6
  (باغاني) (درس پنجم) (دشوار)اند.  گرفته

دهد از اين رو هر كس را بـه آنچـه اسـتحقاق دارد     ت الهي است و خداوند عادل، نيكوكار و بدكار را برابر قرار نميـ عدل يكي از صفا» 1«گزينه  - 7
  (باغاني) (درس پنجم) (دشوار)قرابت دارد. ...» ام نجعل المتقين «كند. مفهوم ضرورت معاد با آيه  رساند و حق كسي را ضايع نمي مي

ارزش  عاد براي انساني كه گرايش به جاودانگي دارد، اين است كه همين زندگي چند روزه دنيايي نيز برايش بـي نكار مااز پيامدهاي ـ » 4«گزينه  - 8
  (متوسط) )چهارم(فرهنگيان) (درس  .شود نااميدي دچار مي شود؛ در نتيجه به ياس و مي

انـد و بهتـر از ديگـران خـود را بـراي آن آمـاده        مرگترين مؤمنان كساني هستند كه فراوان به ياد  باهوش : «ـ پيامبر (ص) فرمود» 3«گزينه  - 9
   (باغاني) (درس چهارم) (متوسط)» كنند. مي

» ه«اشاره به ضرورت معاد در پرتو عدل الهي دارد ـ و مـورد   » ج«دارد، نه امكان معاد مورد  اشاره به ضرورت معاد» ه«و » ج«ـ موارد » 2«گزينه  -10

  (باغاني) (درس پنجم) (دشوار)به امكان معاد اشاره دارند. » د«و » ب«، »الف«دارد. بنابراين موارد اشاره به ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي 

گونه استدلالي نياز ندارد. بـراي بعـد    كند، به هيچ ـ هركس درك روشني از خود دارد در اثبات وجود چيزي كه از آن به من تعبير مي» 3«گزينه  - 11
  توان اين بعد را اثبات نمود: از جمله ثابت بودن خود و خواب و رويا ها مي لايلي ذكر شده است كه با آنروحاني و غيرجسماني انسان نشانه و د

  (باغاني) (درس سوم) (متوسط) 

نيز با قاطعيت كامل از وقوع معاد خبـر و نسـبت بـه آن هشـدار      ترين خبرهاست و انبياء يـ دقت شود كه خبر انبياء از معاد، از قطع» 4«گزينه  -12
  (باغاني) (درس پنجم) (دشوار)با تأكيد فراوان آمده است.  »ليجمعنكم الي يوم القيامه«اند، قطعيت و حتميت معاد در لفظ  دهدا

ولـي   باشـد  كـرده كه جسم ظاهري او تغيير  با وجود اينبايست محاكمه گردد  مرتكب شده و حال ميـ كسي كه ساليان قبل جرمي » 4«گزينه  -13
   (باغاني) (درس سوم) (متوسط)فرد سابق است پس اين امر عين عدالت است. (موافق) كرده است و او همان شخصيت من او تغييري ن

است و با عبارت بقا در » زندگي و حيات«در آيه شريفه به معني راستين و حقيقي است و معناي لغوي آن » لهي الحيوان«ـ كليد واژه » 3«گزينه  -14
  (درس چهارم) (متوسط)(باغاني) حديث پيامبر قرابت دارد. 

اشاره به ايـن دارد كـه مـرگ    » انتبهوا االناس نيام فاذا ماتو«و ده آم» الحياة الدنيا الا لهو و لعبو ما هذه «ـ در مقايسه دنيا و آخرت » 1«گزينه  - 15
   (باغاني) (درس چهارم) (دشوار)عامل بيداري است. 


